
از  -تعدادي   ۵ تصويرشماره 
قاب پويانمايي مداد قرمز و كلاغ 
فكري  پرورش  كانون  سياه، 
 ،۱۳۷۷  ، نوجوانان  و  كودكان 

كارگردان  هادي   يقينلو



شــماره۶  بهار  ۸۷
۹۷

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

شخصيت هاي خيالي فانتزي
 در پويانمايي 
سوسن خطائي * 

چكيده
پيش ازاختراع خط ،ثبت انديشه ،تجربه وتخيل وارسال آن به ساير نقاط، نوعي آرزومحسوب 
مي شد. پس ازاختراع خط بشربه گوشه اي ازآرزوهاي ديرينه خود دست يافت ولي هرگزمتوقف 
نشد . اودر دورة معاصر ازطريق برنامه هاي سينما وتلويزيون متون نوشتاري راتبديل به متون 
تصويري نمود . هنر پويانمايي که مولودهنرهاي پيش ازخودبودحدود٥٠ ســال پيش درايران 
شــکل گرفت .ازهمان آغازنيازبه خلق شــخصيت هاي برتري که متناسب بانظام فکري ،باورهاو

سنت هاي مردم کشورمان باشد احساس شد . 
ادبيات تخيلي و فانتزي همراه باشخصيت پردازي هاي خيال انگيزآن همچنين گستره هنرهاي 
تجسمي بسترمناسبي را براي ايجاد وشکل گيري شخصيت هاي پويانمايي ماندگار درمدرسه 
پويانمايي ايران پديد آورده است . اين مقاله سعي دارد باطبقه بندي انواع شخصيت هاي فانتزي 

به خلق شخصيت هاي نويني درعرصه پويانمايي ايران نزديک شود.

واژگان كليدي 
شخصيت هاي پويانمايي ، فانتزي ، تخيل ، ادبيات علمي تخيلي ، طراحي شخصيت .

 دانشجوي دکتراي پژوهش هنر دانشگاه شاهد و مدرس دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائي تهران 
Email : S.Khataei@gmail.com 



شخصيت هاي خيالي فانتزي 
پويانمايي در گسترة هنر

 مقدمه  
يک  ازبطن  زيراکه  است  متن  يک  همانند  فيلم   
يک  تصويري  تابلوي  فيلم   . شود  آغازمي  فيلمنامه 
متن است که بر بوم آن پس زمينه هاي قابل کشف 
،انديشه  فيلم  درجهان   . است  شده  نهفته  بسياري 
وتخيل درقالبي ازصورت وصوت متمثّل به دنياي 
پويانمايي۱،  عجايبِ  ودرجهانِ  شوند  مي  انسانها 
قوانينِ جهانِ واقع ، درعين حاضربودن ، حاکم نمي 
باشند . پويانمايي هرچند هنري مستقل از هنرهاي 
ديگراست، امّا مولودي متأثرازعلوم وهنرهاي زيبا 

به شمار مي رود . 
در دنياي پويانمايي، توليد کنندگان هنري نخبه 
خود  توليد  مديريت  در  سرشتي   ازچنين  آگاهي  با 
از کارشناسان خبره ادبي، هنري ، جامعه شناسان 
و روانشناسان و... بهره جسته اند که تا پيش از آن 
زمان حتي در ميان بسياري ازهنرمندان و متفکران، 
اين ارتباط بين رشته اي چندان مرسوم نبوده است. 
آنان در عمل يقين داشتند که فيلم پويانمايي نوعي 
گفتمان فرهنگيِ عام و جهاني است که در زمان توليد 
خود مبتني بر دلالت هاي فرهنگي- هنري ، تاريخي 

، سياسي ، و اجتماعي خاص خود مي باشد .
در سال ۱۳۸۲ ، ايران  هزينه خريد پويانمايي هاي 
خارجي دقيقه اي ۵ تا ۷ دلار بود ولي براي ساخت 
يک فيلم مشابه حداقل دقيقه اي ۱۰۰ دلار هزينه مي شد . 
پويانمايي  هاي  فيلم  از  اي  گسترده  طيف  ناچار  به 
خارجي به ايران وارد شد. فيلم هاي وارداتي فرهنگ 
و  بيشتر  هرچه  سرعت  با  را  خود  وهنر  ادبيات  و 
قيمت کمتر به سوي چهارگوشه عالم ارسال داشته و 
مي دارند. برخي از اين فيلم ها محصولات ارزشمند 
هنري و فرهنگي هستند و برخي ديگر يک سويه و 
تقريباًً بدون رويارويي با رقيب وطني درجهت منافع 
سياسي واقتصادي کشور سازندةفيلم، به پيش مي 
وسايل  طريق  از  تواند  مي  جهان  افراد  .تمام  تازند 
ارتباط گيري الکترونيکي مثل دورنگار ( فاکس ۲) ، 
جهاني  شبکه   ،  ( ايميل۳   ) الکترونيکي  پست   ، تلفن 
( اينترنت ۴) به يکديگر مرتبط شوند . فيلم نيز نوعي 
ارتباط است .  دريافت مقدمه اي از کالاي فرهنگي-

بيگانه الزاماً منتج به فرآورده اي بيگانه از   ِ هنري 
سنت هاي ملي واعتقادي ما نخواهد شد .

صورت  در   » که  معتقدند  انديشمندان  برخي   
اقدام به آمارگيري از وضعيت برداشت محتوايي از  
يک فيلم  واحد ، در جامعةآماري متشکل از جنسيت ها 
 ، رسيد  نخواهيم  نتيجةواحدي  به  مختلف  اقوام  و 

فرهنگي  کالاي  آن  از  مختلف  افراد  تاويل  که  زيرا 
نشان دهندة چار چوب هاي  به گونه هاي متفاوت 
ارجاعي آنان مي باشد و وابسته به نحوةرمزگشايي 

آنان از موضوع فيلم است»  (پاينده،۱۳۸۶) .
 فيلم ناب نوعي گفتمان دروني با مخاطب است و 
نه يک گفتمان پنهاني ، زيرا که کليد نهان خانةدروني 
دل وجان هر کس در دستان خود اوست ، در حالي 
که امر پنهان شده را مي توان با شعله اي از دانش 
 ، زمان  اين  از  پيش  سال  پنجاه  افروخت.حدود 
کالاي  يک  عنوان  به  جهان  پويانمايي  سيال  جريان 
فرهنگي خيره کننده ، که شامل مجموعه اي متشکل 
ازهنرهاي گوناگون بود به ايران نفوذ کرد نخبگاني 
مجدد  بازخواني  را  فرهنگي  کالاي  اين  درايران، 
نموده و پس از پالايش و گذراندن از فيلترهاي سنت 
و باورهاي اعتقا دي و ملي خود شروع به ساختن 

فيلم نمودند.

جاندار پنداري يا آنيميزم ۱
همچون  دلايلي  به  تفکر  قدرت  داراي  اوليه  انسان 
ترس از عوامل طبيعي و جهل نسبت به منشا آن ها 
ساختن  مرتبط  و  نشاندن  براي  محملي  نيازمند   ،
انگيخته ها يا حوادث طبيعي و پديده ها ، به انگيزه 
ها يا منشاء و مبدأ امور جهان بود تا با جلب رضايت 
حوادث  و  ها  پديده  در  بتواند  مبدأ  و  منشاء  خاطر 
عالم دخل و تصرف كند و يا حداقل از بروز برخي 

از حوادث جلوگيري كند . 
البته به زعم برخي از فلاسفه کرنش انسان به آسمان 
و خورشيد ، رعد و يا دريا به دليل احساس حقارت 
او نبود بلکه به دليل احساس دروني قدرت وعظمت 
خفته در خود بود . قدرتي که مي دانست مي تواند او 
را به آسمان ببرد يا به دريا ها بنشاند. جسارتي که 
مي توانست اورابر طبيعت فايق آورد. عملکرد انسان 
جان  يا «  پنداري »  جاندار  تفکر «  از  ناشي  اوليه  
پنداري » اوبود زيرا آب و آسمان و خورشيد و ماه 
را در تجسمي نمادين جاندار و زنده مي پنداشت و 
براي رضايت او قرباني مي کرد و مراسم آئيني بر 
پا مي نمود . به اين سبب مبداء و تاريخ خاصي را 

براي جاندار پنداري بشر نمي توان تعيين ساخت .
«ژان پياژه ، از سال ۱۹۲۹ که کتاب درک بچه ها از 
 The children conception of the world دنيا
را نوشت ، جست و جو دربارة مفاهيم در کودکان 
موضوعي شد که نه تنها سال ها مورد توجه او بود 
بلکه افراد بسياري کار او را تقليد کردند و گزارش 
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هايي در اين زمينه تدوين شد تا جايي که واژه اي 
دادن  نسبت  يا  پنداري  جاندار  يا  آنيميزم   نام  به 
زندگي به اشياي بي جان وارد مجموعه واژه هاي 
-۱۲۵  ،  ۱۳۸۲، راد  (محسنيان  شد»  روانشناسي 

. (۱۲۴
   در مشاهدة جهان پيرامون خود ، کودکان را 
يابيم  مي  پايان  و  مرز  بي  تخيلات  گونه  اين  مظهر 
خود  هاي  بازي  اسباب  و  ها  عروسک  با  آنان    ،
حرف  آنان  با  کنند  پيدا  عاطفي  ارتباط  توانند  مي 
آينةچشمان  در   ، انگارند  زنده  را  ها  آن  و  بزنند 
معصوم کودکان  تمام عناصر طبيعت اعم از زنده 
مي  ديده  انساني  نهادي  و  ضمير  با  زنده  غيره  و 
شوند و بدان خاطر است که مي توانند به زعم خود 
نظام  کودکان   . سازند  برقرار  سويه  دو  ارتباطي   ،
باشند.  مي  دارا  را  خود  خاص  اي  شناسانه  نشانه 
اين نشانه هاي خود انگار دريافتي از موجودات و 
اشياء پيرامونشان عاملي براي ارتباط دو سويه را 
فراهم مي کند . مثلاً حرکت ابر در آسمان پاسخي 
در   . است  ابر  و  کودک  ميان  ارتباط  ايجاد  براي 
هاي  اسطوره  و  ها  افسانه    ، مختلف   ملل  ادبيات 
جهان نيز ردپابي ازجان پنداري بشر را به وضوح 
مي توان مشاهد کرد .  امروزه اين ويژگي از عوامل 
هم  که  است  آرماني  تخيلي –  هنر  و  توسعةادبيات 
زايشي از نهاد آن هاست و هم مطوب طالبان کثير 

آن هاست.

فانتزي 
مفاهيم زير   ( ۲۴۷۹ فرهنگ معين( ج ۲ ص  در 

براي فانتزي آمده است : 
۱-خيال و تصور            

۲-هوي و هوس 
۳-تفنن 

۴-( در تداول روزنامه ها ) نوشته اي که پاي بند 
اصول خاص يک سبک نباشد و ناشي از تصورات 

نويسنده براي تفنن نوشته شده باشد . 
۵-آهنگي بي قاعده و آزاد که مبين اوهام و تخيلات 

آهنگساز باشد .
مفهوم   با  فانتزي۲    ، کلي  بسيار  تعريفي  در   
خيال پردازانه  مشابهت هايي داردوبا کمي اغماض 
افتد  مي  اتفاق  درتفردانساني  است.فانتزي  مترادف 
يعني درآرزوها وخواهش هاي دروني فردبه جهت 
کم کردن فشارهاي رواني ويا لذت جويي ولي تخيل 
مناسب  هاي  زمينه  و  ها  فرض  ازپيش  بستري  بر 

مي تواند رهنمودها وتصويرهاي خلاقي رادرزمينه 
فانتزي  نمايد.  ارائه  ذهني  فرآيندهاي  متفاوت  هاي 
 ، آلود  طنز  و  آفرين  شادي  نوع  از  پردازي  خيال 
همچون  کهن  هاي  افسانه  با  توام  و  شانه  بازيگو 
افسانةجادوگران و پريان ، ديو و اژدها و امثال آن 
و نيز قصص خيالي و نوين عصر حاضر مي باشد 
که معمولاً مفاهيم و پيام هاي موجود در آن مختص 
کودکان است هرچند بزرگسالان نيز که همواره در 
ضمير پنهانشان کودکي خود را به همراه دارند ، از 
دنياي  فانتزي  دنياي   . برند  مي  لذت  آثار  گونه  اين 
شادي هاي کودکانه ، ديداري تازه از زيبايي هاي 
 ، است  زندگي  شور  از  سرشار  و  آشکار  و  پنهان 
براي  جنگ  و  مرگ  از  مفاهيمي  آن  پي  در  هرچند 
همچون  فانتزي  دنياي   . گردد  بازگو  مخاطبان 
تنديس زينت  بسته شده اي است که سراسر تزئين 
آرزوهاي  نمود  که  وانمودني   . است  وانمودن  و 
خوش حتي در لحظات ناخوش است .دنياي فانتزي 
دنيايي با تفکر کودکانه است، دنيايي که هر آن چه 

تجسم مي کنيد بلافاصله مجسم مي شود .
گرايانه  واقع  آثار  خلاف  بر  فانتاستيک  آثار   
وجود  بر  غم  تا  نيست  تراژيک  هرگز  (رئاليستي) 
کودک غلبه نمايد بلکه جهان سرخوشانه اي است که 
درآن حتي خود مرگ هم محکوم به زوال و رويش 
فانتاستيک  آثار  قصوي  ساختار  در   . است  مجدد 
کشمکش ها همواره بر پايه پيروزي خير عليه شرّ 
انيميشن   هاي  داستان  همچون  و   . است  استوار 
که  آن  مگر   ) است  خوش  پايان  يا   Happy End
تعمدي مدّ نظر باشد ) .در تعيين و توصيف فانتزي 
و تخيل و روشن نمودن مرزهاي هرکدام ، مباحث 
بسياري صورت پذيرفته که فاقد نتيجه اي متقن و 
مشترک بوده است . دسته اول پژوهشگران با توجه 
فانتزي » و  نمايان شده در آثار «  به ويژگي هاي 
تلقي  يکديگر  از  جداي  را  دو  اين   « تخيلي   » آثار 
مي نمايد زيرا که در ملاحظةآثارهنري وادبي فانتزي 
آن ها را شادي آفرين و بازي گوشانه مي يابند در 
 ، هيجاني  آثار  با  مواجه   ، تخيلي  آثار  در  که  حالي 
هم  گرايانه  پوچ  يا  نهيليستي  و  اکسپرسيونيستي 
و  فانتزي  نيز  پژوهشگران  از  گروهي  شوند.  مي 
فقط  هنرمند  که  زيرا  اند  دانسته  معنا  هم   را  تخيل 
روش  دو  اين  در  اثرش  توليد  عناصر  گزينش  در 
عمل متفاوتي دارد. اگر هنرمند روياها و شادي ها 
، کودکانه  شدة   متصور  واقعي  فرا  رويدادهاي  و 
را  خوش  پايان  و  انگيز  بر  تأمّل  و  تعامل  طنزي 

انگليسي  واژگان  ۲-فرهنگ 
آکسفوردOxfordدونوع نگارش 
ازواژه فانتزي راآورده است. اين 
 (  Phantasy) واژه به دو شکل
ميشود  نوشته   (  Fantasy) و 
که ازPhantasia لاتين و ريشه 
يوناني مي آيد،که دريک معنا به 
رؤيت درآوردن است ودرمعناي 
ديگرتخيل کردن به شيوه خيالي 

است.
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و  است  فانتزي  اثر   ، بگرداند  اثر  خلق  مايه  دست 
حزن  عناصر  و  اوهام  و  وار  کابوس  روياهاي  اگر 
آلودي که ريشه در روان ناشناختةآدمي دارند را به 
اشياء  تانهان  برگزيند  بودنشان  برانگيز  تفکر  جهت 
خود  ديدگاه  از  را  جهان  هاي  پديده  و  حوادث  و 

بنماياند ، پس اثرش تخيلي است .
 اين دو تفکر مانند دو دايرة متداخل اند که در 
بخش مهمي مشترك مي باشند . اين دو دايره دو نگرش 
 ، اشتراکشان  نقطه  باشند که  فانتزي  مي  تخيلي و  
ديداري دگرگونه به هرگونه شي موجود يا متصور 
شونده در دنياي غير ممکن هاي زمان حاضراست که 
مي تواند شگفتي در مخاطب برانگيزد . البته درتقسيم 
بندي ديگري مي توان دايرةکوچک فانتزي رادرداخل 
دايرة بزرگتر تخيل قرارداد. دو نگرش « فانتاستيک »

و« تخيلي » و در دايرةوسيع تري به نام سوررئاليسم 
قرار گرفته اند . 

انيميشن  استوديوي  اولين  تاسيس  با  همزمان 
هنري  جنبش   ،  ۱۹۲۳ سال  در  ديزني  والت  توسط 
جنبش  شدن  پاچيده  هم  از  با   « سوررئاليسم   »
« دادائيسم » و گرد هم آمدن تعدادي از هنرمندان 
نخستين  در  کرد.  موجوديت  اعلام  فرانسه  در  آن 
بيانيه « سوررئاليست » ها که توسط آندره برتون 
 : است  آمده  ،چنين  شد  صادر   ۱۹۲۴ سال  در 
سوررئاليسم با سيري مکاشفه گونه در ناخودآگاه 
 ، کلامي  بيان  راستاي  در  رواني،تلاشي  و  روحي 
نوشتاري ، و يا تصويري يک ذهنيت  پويا ، و روشي 
است» انديشه  و  تفکر  عملکرد  آزادانه  ابراز  براي 

( اسميت ، ۱۳۸۲، ۳۳ ). 
سوررئاليسم خيال پردازي وخيال پروري يا به 
نوعي رؤياي بيداري است . هنرمند رها از هرگونه 
رواني  و  روحي  هاي  طِوفان  شورش   ، محدوديت 
در  شناوري  اين  از  و  سازد  مي  آشکار  را  خويش 
امواج سهمگين پيدا و پنهان ذهن به بيان هنري خود 
هاي  پردازي  نظريه  و  ها  ديدگاه   . يازد  مي  دست 
روانشناساني مانند فرويد و يونگ در مورد ضمير 
ناخودآگاه ، تکيه گاه مناسبي براي سوررئاليسمي 
شد که قدرت به بيان توهّمات و تخّيلات غير ملموس 
و غير قابل بيان را داشت . پويانمايي و سوررئاليسم 
نزديکي  و  ارتباط  که  هستند  بيستم  قرن  مولود  دو 

در خور توجهي به يکديگر دارند .
هاي  ايده  با  دالي  سالوادور  قبيل  از  هنرمنداني 
براي  ديزني  کمپاني  کنار  در  خود  سوررئاليستي 
تهيه بخش هاي سوررئاليستي فيلم هاي پويانمايي 

قادر  پويانمايي   . اند  نموده  بسياري  هاي  همکاري 
است  که تخيلات نامرئي مِتون داستان هاي تخيلي 
را در متنِ تصويري  خود مرئي نمايد . اين تخيلات 
سرشار   ، فانتزي   ، محض  کودکانة  که  اين  از  اعم 
به  فقط  يا  و  باشد  کودکانه  روياهاي  سرمستي  از 
نمايش فضاهاي پنهان ذهن هنرمند  اختصاص يافته 
با شد، در هر شکل خود مي تواند ماهيت سيال و 

خيالپردازانة پويانمايي را نشان دهد .

موضوعات فانتزي 
دنبال  به  گيلگمش   ، فانتزي  ازلي  نمونه  اولين  در 

جاودانگي است .
هاي  شخصيت  خلق  موجب  که  موضوعاتي    
قطب  دو  مبناي  بر  معمولا  شود  مي  فانتاستيک 
هستي و نيستي انسان صورت مي پذيرد يعني مرگ 
و زندگي ، يا به عبارتي بهتر موضوعاتي با تفسير 
وجه  همچنين  و  اطرافيان  بر  مرگ  تاثير  يا  و  مرگ 
عشق را در فرآيند تحول انسان  مطرح مي كند.  به 
طور مثال داستاني از« رولد دال» که فيلم پويانمايي 
آن نيز با اسم جيمز وهلوي غول پيکر ساخته شده 
است . در اين فيلم مرگ سرپرستان خانواده انگيز 
او  که  باشد  مي  فانتاستيکي  دنياي  به  جيمز  ورود 
را با يک هلوي غول پيکر مواجه مي سازد . جيمز 
دادن  دست  از  غم  داستان  فانتاستيک  فرآيند  در 
سرپرستان خود را فراموش مي کند و از موجودي 
آسيب ديده به يک قهرمان تبديل مي شود . برخي 
قابليت  که  فانتاستيک  هاي  داستان  موضوعات  از 
شامل  دارند  را  فانتزي  هاي  شخصيت  پرداخت 
عشق و ارتباط انسان با ساير موجودات مثل عشق 
کودک به بزرگترها يا عشق بزرگترها به کودک و يا 
عشق و دوستي کودک به جانوران و يا موجودات 
تخيلي کهن مثل کوتوله ها و اژدها يا غول و ارواح 
مي باشد. همچنين موضوع ارتباط انسان با هستي ، 
متعالي  موضوعات  و  ديگر  هاي  فرهنگ   ، طبيعت 
فانتاستيک  داستان  در  که  ها  انسان  نجات  چون 
داستان   . افتد  مي  اتفاق  انگشتي »  سبز  تيستوي   »
تيستوي سبز انگشتي در مورد فرشته اي است که 
به هرچه دست مي زند سبز مي شود و به حيات و 
زندگي مي رسد او مظهر موجودي نجاتبخش است .

که  »راداريم  طلايي  لمس   » فانتزي   آن  برخلاف 
خود  نابجاي  براثرآرزوي  که  است  فردي  درمورد 
قادرمي شود با لمس هر چيز آن ها راتبديل به طلا 
کند . اوسرانجام از آرزوي نابجاي خودکه موجب 
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شود.   مي  پشيمان  است  شده  نزديکانش  طلاگشتن 
ديگر موضوعاتي نظير هويت يابي ، ستايش آزادي 
و  اکتشافي  تفريح   و  بازي   ، طلبي  جنگ  نکوهش   ،

ماجرا جويانه و  بسياري از موضوعات ديگر . 
« تودروف محتواي ادبيات فانتاستيک را به دو 
«  I بخش تقسيم مي کند گروه اول کد درونمايه « من
. فانتزي   « Not- I  دارند و گروه دوم « غير من
گروه  غيرمن  به خواسته ها ونيازها و ناخودآگاه 
خود  به  من  گروه  شود.فانتزي  مي  مربوط  آدمي 
 ، (محمدي  است »  ما  چشم  منظر  از  آنچه  و  آگاه  

  . (۳۳۴  ،۱۳۷۸

فانتزي و ادبيات کودکان 
در  انيميشن  فانتزي  هاي  شخصيت  ردپاي 
فانتزي   . شوند  مي  ديده  وفور  به  کودکان  ادبيات 
با همين نام گونه اي ادبي است که حدود نيمه دوم 
سدةبيستم به شکل وسيعي در کشورهاي مختلف 
جهان مورد توجه قرار گرفت . در ايران نيز همانند 
حضور  با  فانتزي  هاي  داستان  جهان  نقاط  ساير 
کودکان  ادبيات  ميان  در  فانتزي  هاي  شخصيت 
شب  خيمه  همچون  نويسندگان  شود.  مي  مشاهده 
در  شده  گم  کهن  هاي  صندوقچةافسانه  از  بازان 
غبار فراموشي ،  افسانه هاي پيشينيان ، اسطوره ها 
، افسانه هاي پريان ، جادوگران ، ديوها و غول ها را 
بيرون کشيده اند شکل داده و لباس نو بر اندامشان 
پوشانده اند. از سر تدبير ريسمان هاي تازة افکار 
خود را بر دست و پا ي عروسک هاي سيال عصر 
متون  صحنة  در  را  ها  آن  و  اند  بسته  بر  ديجيتال 
کتاب هاي نوين به جنبش و حرکت ، کنش و واکنش 
ها  کتاب  متون  در  که  فانتزي  اند.دنياي  کشانده 
شکل  هم  موازات  به  فانتزي  ي  ها  ودرعرصةفيلم 
مخاطبان  توجه  مورد  روند  مي  پيش  گيرندو  مي 
واقع شده اند و دنيايي متفاوت از دنيايي که ما در 
آن زندگي مي کنيم رابه ما معرفي مي کند. دنيايي 
با قوانين متفاوت که معمولا دلخواه،پرهيجان ولذت 
پرواز  قدرت  ها  قاليچه  به  که  .دنيايي  است  بخش 
مي  بيرون  ها  دريا  از  را  دريايي  پريان  دهدو  مي 
کشاند وانسان ها را به ياري ابزار جادويي و معيت 
جادوگران  گريز  و  تعقيب  به  اي  اسطوره  پرندگان 

جاروسوار بِد طينت دعوت مي کند.
  مخاطبان کنوني داستان ها وفيلم هاي  فانتزي 
در سرزمين هايي با أشکال مدرن فضايي وديجيتالي 
به سير و سفر مي روند و از اين امکان خيالپردازانه 

که درجهت مقايسه تفاوت ها وشناخت ناشناخته ها 
موجوداست،به غايت لذت مي برند . متاسفانه دايره 
نقد موضوع فانتزي در ادبيات ،حتي در کشورهاي 
چنين  از  که  فانتزي  هاي  فيلم  از  کثيري  سازنده 
اندک  و  محدود  بسيار  اند  شده  مند  بهره  ادبياتي 
در  شناس  فانتزي  ازمؤلفان  يکي  که  حدي  تا  است 
اين باره  چنين مي گويد « نقد ادبي انگليس به طور 
تئوري  فاقد  فانتزي  آثار  از  برداشتش  در  ناگواري 

. ( Jackson ,1998 ,P 2 ) «است

  فانتزي در پويانمايي ايران  
با بررسي فيلم هاي پخش شده در ايران در مي يابيم 
که آن ها  بيشتر ماهيتي  « واقع گرا » داشته اند تا 
« فانتزي »  ،فيلم هاي پويانمايي مهاجران ، خانواده 
دکتر ارنست و بسياري از فيلم هاي ديگر ،  سريال 
توجه  مورد  که  بودند  گرايي  واقع  خانوادگي  ي  ها 
برنامه  خريد   . شدند  واقع  ايران  در  خود  مخاطبين 
هاي انيميشن از توليد کنندگان به جهت برنامه هاي 
فانتزي  هاي  انيميشن  سوي  به  کمتر  تلويزيوني 
همين  که  است  داده  نشان  گرايش   ( انگيز  خيال   )
امر بر سياست گذاري توليد موثر واقع گشته و در 
نتيجه سليقه مخاطبان نيز بتدريج جهت پيدا نموده 
هنرهاي  در  که  است  بررسي  و  توجه  قابل   . است 
تجسمي رويکرد واقعيت گريزي و روي آوردن به 
فرم هاي ناب و شيوه هاي بي نظيرانتزاعي در طول 
در  و  است  شده  مشاهده  بسيار  ايران  هنر  تاريخ 
هنر اسلامي به صورت يک ويژگي کاملاً تعّين يافته 
ديده مي شود در حالي که رويکرد پويانمايي ايران 
پس از انقلاب اسلامي سمت و سوي واقعيت گرايي 
يافته است ومتأثراز شيوةغير ايراني است. طراحي 
شخصيت ها ، فرم لباس ها ، حرکت دوربين ، نوع 
کم  همه  و  همه  ها،  فيلمنامه  قصوي  ،روند  تدوين 
هايي  شرکت  گراي  واقع  آثار  از  کپي  طرف  به  کم 
با  هنري  آثار   . گردند  مي  متمايل  ديسني  همچون 
توان  مي  ها  جشنواره  در  فقط  را  ابداعي  هاي  فرم 
منابع مادّي  اين آثار به  نبودن  البته متصل  ديد که 
آثار  گونه  اين  توليد  قطع  يا  و  پسرفت  موجب 
مي شود . روند  توليد فيلم هاي پويانمايي مذهبي 
در ايران از خيالپردازي و فانتزي اجتناب مي شود 
زيرا که خوفِ دخل و تصرّف در قصص قرآني را 
به همراه دارد . اين گونه تهيه کنندگان به دليل اطلاع 
مخاطبان از وقايع فيلم قادر به دخالت دادن عنصر 
روي  شيوه  ترين  ساده  به  نتيجه  در  نيستند  تخيل 
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پويانمايي  درجهان  بارها  و  بارها  که  آورند  مي 
آزموده شده است . كه آن هم نوعي شيوه خاص 
فرموله شدة واقع گرايي است . هويت شرقي و ايراني 
، نوع بيان هنري و ملي ما در تهيه بسياري از فيلم 
بررسي  .در  شود  نمي  ديده  داخلي  پويانمايي  هاي 
ديدگاه " ژان پياژه " نسبت به ارتباط کودکان با فيلم 
اعظم  قسمت  که  شود  مي  حاصل  اي  نتيجه  چنين 
ارتباط يک کودک  با يک فيلم را ارتباط بصري شکل 
مي دهد. وعوامل ديگري همچون قصه ها و گفتگو و 
ديگر عناصر غير بصري کمتر مورد توجّه و علاقه 
تماشاي  حين  در  کودک  شوند.«  مي  واقع  کودکان 
ديدن  و  ببيند  خواهد  مي  ازهرچيز  بيش  فيلم  يک 
کمترتجربه  چيزي را هم ترجيح مي دهد که آن را 
کرده است و با آن چه در زندگي عادي و روزانه 
اش مي بيند تفاوت دارد » ( گروهي از نويسندگان 

  .( ۶ ،۱۳۸۴ ،
دوره  تفکر  است  معتقد  همچنين  پياژه  ژان 
اين  از  يکي   » است  ويژگي  چند  داراي  نوجواني 
نسبت  را  واقعيت   نوجوان  که  است  اين  ها  ويژگي 
دهد.در  قرارمي  دوم  مرتبه  در  بودن  محتمل  به 
قصه هاي عاطفي نوجوانان ديگر محدود به آدم ها 
نيستند بلکه مي توانند هيجان هاي خود را به سوي 
آرمان هاي انتزاعي نيز متمايل سازند » (همان، ۷) .
علمي  و  فانتزي  هاي  فيلم  از  که  لذتي  نوجوانان 
ديدن از  که  است  لذتي  از  بيش  برند  مي  تخيلي 

 فيلم هاي واقع گرا به دست مي آورند .
با  ماجرائي  و  پُرتحرک  هاي  داستان  به  ها  آن 
شخصيت پردازي ها وقهرمانان عجيب وغريب علاقه 
مند ترمي باشند.از آن جا که اولين و مهمترين عنصر 
سازنده فيلم شخصيت مي باشد و اگر نباشد فيلم به 

شناخت  به  است  لازم  پس  رسد  نمي  خود  مقصود 
انواع شخصيت پردازي هاي فانتزي بپردازيم .       

انواع شخصيت ( کاراکتر۱) 
ارتباط  باره  در   Ellen Besen بسن»  «الن 
پويانمايي و واقعيت با توجه به شخصيت يا شمايل 
باعث  عاملي  چه  امّا  است«...  گفته  چنين  زمينه  و 
مهم  عامل  يک  شود؟  شمايل  شمايلي  تا  مي شود 
سادگي بصري است نقبي به وجود زدن هر چقدر 
ترتيب  اين  به  است.  بهتر  باشد،  گرافيکي تر  شمايل 
سال ها  طي  را  خود  شمايل هاي  انيمشين  که  است 
عاطفي  ساخت   زير  درباره  است.    آورده  بوجود 
نيز چنين است امّا اين هم همه چيز نيست. براي آن 
که شمايل به طور کامل عمل کند بايد زمينه را نيز 
در نظر بگيريد. آن چه جالب است و شايد شگفت-
پيچيده  مقدار  چه  تا  بايد  زمينه  که  است  اين  آور 
جلوه  صحيح  و  ساده  حاصله  سمبل  تا  يابد  خاتمه 
کند. اين کار شامل تفکرات تماشاچي ، تفکرات خالق 
اثروحتي تفکرات خود شمايل است درحقيقت،زمينه 
داراي وجوه متعددي ازريزترين جزئيات تا كيهاني 
ترين امور است که به شدت به هم متصل هستند. نه 
تنها اين مورد بلکه تمام رشته هاي اين تار بالقوه مهم 
هستند و شيوه هاي خاص کار آن ها درهرسناريو 
متفاوت است. و تمام اين ها به طور کلي در ساخت 
.(Besen, 2005)«شمايل وپويانمايي اعمال مي شوند
انواع شخصيت در پويانمايي نيزهمچون داستان ها 

داراي دو تقسيم بندي اساسي است.   
۱-شخصيت هاي واقع گرا (رئاليستي۲)

 شخصيت هاي واقع گرا همانند شخصيت هاي 

تصوير۲- پينوکيو،شخصيت انساني و گياه محصول شركت 
والت ديسني ،۱۹۴۰

 ، است  كم  يكي  فيلم  در  حيوان  و  انسان  تصوير۱-تركيب  
محصول كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال ۷۶-

۱۳۷۵ به كارگرداني عبداالله عليمراد

1 - Character  
2 - Realism 
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تصوير۴-  تركيب چند حيوان با هم ، پويا نمايي ديو و دلبر ، 
محصول شركت والت ديسني ، ۱۹۸۱.

فيلم هاي غير تک فريم ( غير انيميشن ) با همان ويژگي 
اجتماعي  و  رواني  و  جسماني  هاي  توانمندي  و  ها 
ظاهر  فيلم  در   ، طبيعت  در  موجود  هاي  انسان 
گرا  واقع  کاملاً  پويانمايي  هاي  فيلم    . شوند  مي 
مطلوب نظر هنرمندان و منتقدين هنري نمي باشند 
زيرا که آن ها معتقدندبدون داشتن دلايل کافي وقتي 
فيلمي تا چنين حد واقع گرا رابا هزينه و وقت بسيار 
کمتري به شکل معمول ( غير پويانمايي و مستند ) 
مي توان ساخت چرا بايد به چنين کار و دشوار و 

پرهزينه ا ي مبادرت ورزيد . 
شخصيت هاي غير واقع گرا  يا فانتزي – تخيلي

ايران  پويانمايي  سينماي  که  اي  عمده  مشكل 
را دچار رکود نموده است واقع گرايي بيش از حد 
به  چون  گرا  واقع  کاملاً  هاي  فيلم   . باشد  مي  آن 
هستند  محدودي  مصرف  تاريخ  داراي  طورمعمول 
در کسي جوش و خروش دروني و ماندگار ايجاد 
براي  فانتاستيک  هاي  ضرورت  چه  آن  کنند.  نمي 
شدن  ويژه  موجب  آورد  مي  فراهم  پويانمايي  خلق 
اين رسانه و پيام آن مي گردد . ويژگي فانتاستيک 
نيازمند  تصوير  به  متن  از  فاصلةخيزش  در  نيز 
نتوان  قامتش  بر  پوششي  .هيچ  است  پويانمايي 
نشست جز آن چه چون خوداوسيال ونافذ است در 
کودکان  جايگاه   ، پويانمايي  پيدايش  بدو  همان 
مورد  اخص  طور  به  خيالپردازشان  ذهن  دليل  به 
بي  درنتيجةبازخورد   . بود  رسانةهنري  اين  توجه 

 ، داشت  پي  در  آن  عملکرد  و  تفکر  اين  که  نظيري 
کودکان  هاي  برنامه  کنندگان  توليد  و  هنرمندان 
جاده  طريق  از  مسير  ادامه  به  بزرگسالان  حتي  و 
در  نيز  بزرگسالان   . پرداختند  پويانمايي  سينماي 
طي طريق زندگي کوله باري از دوران کودکي خود 
را به همراه دارند . آن ها فانتزي ها و تخيلات بي 
مرز و پايان کودکي خود را در نهان خانة دل پنهان 
مي کنند ولي فراموش نمي کنند حتي گاهي در پي 
پنجره  همه  که  هنگامي  رواني  فشارهاي  و  آلام 
 ، بينند  مي  مسدود  خود  سوي  به  را  گشايش  هاي 
کودکي  دوران  به  گشوده  را  خانه  نهان  اين  درب 
خود سرکي مي کشند . در آن نهان خانه غول چراغ 
جادو ، پري مهربان و قاليچه پرنده ، اسب بالدار ، 
سرزمين شکلاتي و خيلي چيزهاي ديگر موجودند 
که با طُرفة العيني مي توانند استحاله به هر آنچه هم 
اکنون مورد نياز است شوند و او را از جهان آلام 
کنده و به سرزمين عجايب و شگفتي ها ببرند . اين 
واکنش رواني و فراموشي موقت توام با لذت يکي 
بزرگسالان  جذب  واسباب  است  آفرينش  اسرار  از 
به فيلم هايي باصورت وصفت فانتزي رافراهم مي 
فرهيخته  بزرگسال  يک  براي  برآنکه  سازد،علاوه 
درفيلم  شده  نهان  مشترک  گنجينةمعاني  نيزکشف 
و   . است  آفرين  لذت  فانتزي  و  واقعيت  درمرزبين 
اما کودک ، نه به شيوه بزرگسالان بلکه همانند يک 
کودکي  از  طريق  طي  در  ماجراجو  کوچک  مسافر 
تا بزرگسالي با دست مايةتخيل که در وجودش به 
وديعت نهاده شده است پويه مي کند .  چون صغير 
است سختي سفر را يک ذهن خيالپرداز براي او به 

طور يقين آسانتر مي نماياند. 

شخصيت هاي انساني فيلم هاي پويانمايي
گرا  واقع  توانند  مي  انساني  هاي  شخصيت   

( رئاليسم ) و يا فانتزي باشند. 
فانتزي  زاييدةتخّيل  که  فانتزي  هاي  شخصيت 
عنصر  جوشش  از  و  باشند  مي  خود  سازندگان 
جهان  ادبيات  و  ها  افسانه   ، ها  اسطوره  در  تخيل 

تصوير۳-طراحي هاي پويا نمايي با موضوع ذوالجناح
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هاي  شخصيت  اين  معمولا  اند  گرفته  سرچشمه 
بت   ، رستم  همانند  هستند  هم  بشري  فوق  فانتزي 
من ، و اسکندر و در اين بخش تاريخ و افسانه به هم 

ملحق شده است چنانچه فردوسي مي فرمايد : 
تهمتن يلي بود در سيستان  منش کردمش رستم 
دگرديسي  تلفيقي  هاي  شخصيت  سپس  داستان 
شده هستند که عبارتند از : انسان + حيوان يا پرنده  
شده در  خلق  هاي  شخصيت   . ها  آن  هردوي  و يا 
انسان  شامل  ديسني  فانتازيا  مانند  هايي  کارتون 
اسب  شکل  به  بدنشان  زيرين  نيمه  که  است  هايي 
دوبال  که  هايي  انسان  ويا  تصوير۱)  باشد(  مي 
دارند.شايان ذکراست که در اسطوره هاي بابلي نيز 

به وفوربا چنين موجوداتي مواجه  مي شويم. 
وام  خود  هاي  شخصيت  طراحي  در  پويانمايي 
وليکن  است  بسياري  اساطيري  هاي  داستان  دار 
و  صورت  بنيادي  ماهيت  تغيير  و  مناسب  انتخاب 
افعال در قالب قابل ارايه براي تصوير متحرک ، از 
آن ها آثار خلاقه متفاوتي ساخته است . در اين جا 
وجه قالب در صورت يا انديشه و رفتار انساني مي 
گياه   + انسان  تلفيفي  هاي  شخصيت   . باشد  تواند 
همانند پينوکيو در هنگامي که بيني او بر اثر دروغي 
که گفته است همچون گياهي رشد مي کند و بزرگ 

مي شود (تصوير۲). 
گجت  مانند  است  مِاشيني  ،انسان  ديگر  نمونه   
آن  سينمايي  ونمونه  است  کارتوني  نمونه  در 
ارگانيسم  يا  موجود  يک  ماشيني  موجود  سايبرگ 
سيبرنيتيکي يا ماشين الکتريکي است که نيمه انسان 
و نيمه کامپيوترمي باشد . دانا هاراوي  معتقد است 
که در اواخر قرن بيستم و احتمالا در آينده اي نه 
ماشيني  موجودات  صورت  به  ما  همه  دور  چندان 
در آمده و به سايبرگ تبديل مي شويم .« هاراوي از 
مفهوم موجود ماشيني به اين دليل استفاده مي کند 

که اسطوره يا افسانة تازه اي در بارة انسان خلق 
کند » (پاول ، ۱۹۹۹، ۱۳۴).

 در نمونةسينمايي سايبرگ که توسط جلوه هاي 
ويژةپويانمايي در فيلم « ترميناتور » مشاهده شده 
است جيمز کامرون با ماجرايي تخيلي علمي توسط 
 ، مرد  و  زن  جايگاه  و  مفاهيم  ماشين  انسان  اين 
واقعي يا ساختةدست بشر، نژاد هويت فردي و بدن 
را به چالش مي کشاند . منتقدين در اين گونه فيلم 
ها سؤالاتي همچون ارگانيک برتر است يامکانيک ؟ 
آيا ارگانيک مي تواند بدون مکانيک به زندگي خود 
ادامه دهد  را مطرح مي نمايند که پاسخ به آن ايجاد 
تقابل هاي نامتقارن وناپايداري را مي  کند  که خود 
يکي از ويژگي هاي فيلم هاي پُست مدرنيستي است 
مدرن  پست  دوران  تخيلي  علمي  آثار  از  برخي   .
نگراني  ابزار  و  آينده  بازنمايي  هاي  شاخص  با 
و  هيولاها  و  فضايي  موجودات  از  مملو  جهاني  از 

سايبرگ ها مشخص مي گردد . 
هاي  بازي  و  تلويزيون   ، فيلم  چون  منابعي 
هاي  شاخص  تصويري  متون  حاوي  اي  رايانه 
علمي  آثار  گونه  اين  در  است  مدرن  پست  دوران 
بحران  دادن  نشان  و  ها  تفاوت  بر  تمرکز  تخيلي 

هويت آدمي است . 
جرج لوکاس بر اساس يک تفکر فانتزي اسطوره هاي 
جديدي را براي کودکان عصر تکنولوژي با ساخت 
فيلم جنگ ستارگان  بوجود آورد . در مصاحبه اي 
که در سال ۱۹۷۷ پس از نمايش قسمت اول اين فيلم 
انجام شد نکاتي موجود است که مويد موفقيت فيلم 

مي باشد .
«استفاده عظيم از جلوه هاي ويژه که با اندکي 
اغماض مي توان آن را انيميشن ناميد اسطوره هاي 

فضايي را شکل بخشيد . 
آن  هاي  بچه  که  بود  شده  متوجه  لوکاس  جرج 
هاي  فيلم  از  ندارند  رويايي  و  فانتزي  هيچ  روز 
فانتزي  هاي  سريال  و  دريايي  دزدان  و  وسترن 
خبري نيست او براي ساخت فيلم يک سري تحقيقات 
فروش  پر  هاي  فيلم  دربارةعناصر  شناسي  جامعه 
انجام داد و تصميم گرفت يک فانتزي فضايي بسازد . 
نسل  آن  هاي  بچه  که  بود  شده  متوجه  وهمچنين 
کنند  اتکا  آن  به  که  ميراثي   و  هستند  سرگردان 
آمريکايي  مختلف  هاي  نسل  براي  بايد  پس  ندارند 
ازانديشه  سبب  اين  نمايدوبه  احيا  را  ايدةمشترکي 
گرفت»  بهره  دهةپنجاه  فضايي  فانتزي  هاي  کتاب 

(امير احمدي و ديگران ،۱۳۸۴، ۸۹-۹۱).

تصوير۵-  فيلم فانتازيا، محصول شركت والت ديسني
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فصلنامه تحليلی- پژوهشی

تصوير۶- فيلم ربات ها ، محصول شركت فاكس ، ۲۰۰۵

که   بود  فيلمسازي  در  روندي  چنين  ادامه  با   
بتدريج شيوه هاي ساخت پويانمايي در تروکاژهاي 
همچنين   . يافت  ويژه  جايگاه  ها  فيلم  تصويري 
توسط  ها  ماشيني  انسان  يا  سايبرگ  شخصيت 
جلوه هاي رايانه اي هر روز کامل تر شده است . در 
سينماي پويانمايي کودکان نيز موضوعات فضايي 
روز به روز بيشتر پرداخته شد به نحوي که عنصر 
افزارهاي  جنگ  و  جنگ  نمايش  طريق  از  خشونت 
فضايي و بين کهکشاني به موضوع اصلي فيلم هاي 
کودکان بدل گرديد و هم اکنون ما شاهد فانتزي هايي 
با عناصر زيبايي شناسي متفاوت نسبت به گذشته 

هستيم . 
وتخيلي  گرا  غيرواقع  هاي  ازشخصيت  استفاده 
باعث  پويانمايي  هاي  فيلم  نوع  دراين  فانتزي 
مي شود اتفاقاتي که دردنياي واقعي تلخ وناگوارند 
به موضوعات قابل تحمل وحتي خنده دار استحاله 
وزخمي  وخشونت  جنگ  که  درصورتي  شوند.البته 
ساختارسه  و  فضا  و  روايت  دريک  ومرگ  شدن 
درگيري  بيفتد  حاضراتفاق  برجهان  منطبق  بُعدي 
آن  مخرب  گردندواثرات  نمامي  واقع  فيزيکي  هاي 

هابرکودکان قابل ملاحظه خواهدبود. 
شخصيت هاي حيوان و پرنده  

تواند  مي  که  است  پرنده  يا  حيوان  يک  شامل 
شخصيت پردازي واقع گرا و يا فانتزي داشته باشد .

در بسياري از موارد در دنياي پويانمايي شخصيت 
شکل  به  ماجرايي  هاي  فيلم  در  حيوانات  پردازي 
مخاطبين  توجه  مورد  تا  پذيرد  مي  صورت  انسان 
قهرمانان  با  مخاطبان  پنداري  ذات  هم  طريق  از 
شخصيت  اين  انيميشن  در   . شوند  واقع   ، حيواني 
هاي  شخصيت  مانند  باشند  ترکيبي  توانند  مي  ها 

ترکيبي حيوان يا پرنده + انسان ، همانند  ذوالجناح 
وسيمرغ .  ازسيمرغ با الهام ازادبيات غني عرفاني 
ايران پويانمايي هاي فراواني مشاهده شده است . 
سيمرغ  مظهر کمال و مقصد نهايي عرفا است که در 
کوه افسانه اي قاف زندگي مي کند او ويژگي هاي 
انساني به لحاظ متفکر بودنش دارد و به اين دليل 
جا  اين  در   . برسد  عرفاني  کمال  به  است  توانسته 

وجه غالب و نمود ظاهري صورت مثالي پرنده است . 
نمونه ديگردرفيلم پويانمايي ذوالجناح  تهيه شده 
درمرکزفرهنگي هنري صبا وبه کارگرداني عليرضا 

عين القضاتي و رامين رهبر مي باشد (تصوير۳).
 او يک نيمه حيوان نيمه انسان مي باشد ،البته 
با ويژگي هاي ظاهري يک اسب وفهم ودريافت يک 
کربلا  مصائب  فهم  به  قادر  که  زيرا  کامل،  انسان 

وهمدلي با داغديدگان کربلا شده است .
 شخصيت ترکيبي يا دگرديسي شده  بعدي ، تركيب 

حيوان و حيوان ، مانند گربه سگ 
در فيلم گربه سگ اثر  پيتر هانان دوشخصيتي 
اند  نامتعارف  و  همگون  غير  موارد  برخي  در  که 
ايجاد يک موجود قابل قبول را مي نمايد که قادر به 
شخصيت   . باشد  مي  انيميشن  فيلم  اهداف  پيشبرد 
پردازي نهفته در کاراکتر گربه سگ برآيند تمايلات 
و نيروهاي متقارن متضادي است که به طور مداوم 
در وجود کاراکتر که تمثيلي از همزيستي دو انسان 
از  موجي  ايجاد  باشد  مي  متفاوت  هاي  خواسته  با 
چندحيوان  تلفيق  مواقع  .دربرخي  نمايد  مي  تحرک 
در  ديو  پذيردمانندشخصيت  مي  بايکديگرصورت 
فيلم ديوودلبرکه تلفيقي از خرس و شير و گاو و...
ترکيب  از  عبارتند  ديگر  موارد  (تصوير۴).  است 

حيوان + پرنده مثل اسب بالدار . 
پويانمايي در طراحي شخصيت هاي خود وام دار 
داستان هاي اساطيري بسياري است . وليکن حسن 
انتخاب و تغيير ماهيت بنيادي صورت و افعال در 
ارائه تصوير متحرک از آن ها آثار متفاوتي ايجاد 
و  ماشين   + حيوان  هاي  دگرديسي   . است  کرده 
حيوان + گياه و حيوان + شي نيز از مواردي است 
که گستره بي نهايت فانتزي در انيميشن اجازةخلق 

آن ها را به ما مي دهد . 
شخصيت هاي جاندار گياهي

ها  قارچ  و  نباتات   ، گياهان   ، درختان  شامل 
به  فانتازيا   همچون  ديسني  هاي  فيلم  در  شد  مي 
وسيلة شخصيت هايي از گل ها و گياهان و قارچ ها 
اجراي  به  قادر  انسان  همچون  که  پذيرد  مي  انجام 
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حرکات موزون با موسيقي باله روسي هستند . 
شخصيت هاي غير جاندار: آن ها مرتبه اي نازل 
مانند  هستند  دارا  را  جاندار  هاي  شخصيت  از  تر 

«خورشيد» و« ماه »و« ستاره » .
غير  هاي  شخصيت  ساخت  هاي  مايه  دست   
نظير  بي  ايران  غني  ادبيات  در  انيميشني  جاندار 

است .
است  طبيعت  در  كه  چه  آن  هر  مولانا  حضرت 
جاندار مي يابد ، او آواز اختران را در شب روشن و 
صداي نالة ني را در نيستان با گوش و هوش ضمير 
تابناکش مي شنود ، مي فهمد و مي فهماند ، حافظ 

نيز چنين مي سرايد :
درآسمان نه عجب گر به گفتةحافظ

  سرود زهره به رقص آورد مسيحا را 
حافظ نيز مدعي شنيدن آواي افلاک است همان 
به  را  (ع)  مسيح  حتي  تواند  مي  که   « حق  آواز   »
وجد و سرور عارفانه کشاند . فيزيک کوانتم نوين 
همه ذرات جهان را در حال ارتعاش مي داند و مگر 
. اين که  نه اين که اصوات حاصل ارتعاش هستند 
تواند  مي  زهره  نه  که  کنند  برداشت  چنين  برخي 
سرود بخواند و نه به حضرت مسيح (ع) مي توانيم 
عرفاني  معاني  از  شدن  دور   ، بدهيم  رقص  نسبت 
در  مولانا  و  حافظ   . است  عارفانه  چنين  اشعاري 

مقطعي از زمان و تاريخ زندگي نموده اند که ابزاري 
همچون  دور  هاي  کهکشان  صداي  شنيدن  براي 
زمان حاضر وجود نداشته است وليکن اين بزرگان 
تشنگي  جوي  کم  آب   نوشيدند.(  سرچشمةعلم  از 
آوربه دست ، تا بجوشد آبت از بالا و پست). برخي 
از شخصيت هاي غير جاندار شامل اشياء مي باشد . 

اشياء
بر  بشري  خلاقه  قدرت  و  تفکر  عملکرد  محصول 
روي اشيا ء آن ها را به دو گروه تقسيم مي نمايد .          

۱-ابزار يا مصنوعات ساده 
۲- ابزار يا مصنوعات پيچيده 

انسان ابزار سازي او است و  يکي از ويژگي هاي 
يکي از تعاريف انسان ، موجود ابزار ساز  مي باشد . 
انسان براي رفع نياز مادي خود قادر به ايجادِ تغيير 
شکل و يا ماهيت در اشياء ، عناصر و مواد طبيعت 
هايش  خيالپردازي  دايره  در  حتي  او   . باشد  مي 
مي تواند کاربرد اشياء را غني تر نموده و وسعت 
ببخشد به طور مثال قاليچه پرنده . اين ابزار و مصنوع 
بشري علاوه بر آن که احتياج مادي او را برآورده 
بيکران  گسترةدامنةتخيلات  تواند  مي  سازد   مي 
آرزوي  و  بسپارد  فضا  و  باد  امواج  به  را  انسان 
ديرينة بشر که غلبه بر نيروي جاذبة زمين بود را 
به منصه ظهور برساند . اين گونه ابزارهاي ساده 
در  و  هستند  جادويي  هاي  قدرت  داراي  معمولاً 

تقسيم بندي انواع ذيل واقع مي گردند . 
خود  فانتزي  درنوع  که   : ساده  ابزارهاي   -۱
داراي قدرت هاي خارق العاده و جادويي هستند و 
ياري  يا  و  قهرمان  ابزارهاي  هاي  شخصيت  شامل 
شخصيت  مانند  قهرمان  ضد  حتي  و  دهندةقهرمان 
« تبر» در فيلمي از احمد عرباني با عنوان « تبر » 
مي باشند . تبر ضد قهرماني که در صدد قطع تمامي 
با  درختان  سرانجام  ولي  باشد  مي  جنگل  درختان 
ابزرهاي  از  برخي  شکنند.  مي  را  تبر  خود  اتحاد 
را  دشمنان  که  جادويي  عصاي   : از  عبارتند  ساده 
در  که  جادويي  صندوق   ، کند  مي  فرار  به  وادار 
برخي موارد بي شباهت به کلاه جادويي نيست آن 
جا که هر چه مورد لزوم است از درون آن فوران 
مي کند . جام و آينةجادويي که قادر به نشان دادن 
حوادث و حقايق مي باشند ،سپر جادويي و چراغ ،
جاروي  و  پرنده  قاليچه  و  جادويي  ،انگشتر  حلقه 
ازانيماتورها  بسياري  يقين  طور  به  سحرآميز..... 
را  ساده  ابزارهاي  گونه  اين  از  بيشتري  اسامي 

مي توانند به ذهن متبادر سازند (تصوير۵).

تصوير۷- پويا نمايي علاءالدين وغول چراغ جادو، محصول
شركت والت ديسني ،۱۹۹۲



شــماره۶  بهار  ۸۷
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فصلنامه تحليلی- پژوهشی

شامل  که   : ها  ماشين  يا  پيچيده  ۲-ابزارهاي 
و  فضايي  حتي  و  هوشمند   ، پيچيده  هاي  ماشين 

ربوت ها و کامپيوترها مي باشد (تصوير ۶).
از ديدگاه علوم اجتماعي، ما  به هر ميزان كه در 
در مقابل روبوت پيشرفته تري  قرار بگيريم و هر 
چقدر با کامپيوتر کامل تري کار کنيم نحوةرفتارمان 
تر  نزديک  حسي  عاطفي  ارتباط  يک  به  ها  آن  با 

مي شود .          
نادر   متخصصان   از  که  دروي  پيروز  دکتر   »
از  دريکي  که  دارد  ،اشاره  است  ايران  در  ربوت 
که  کردند  نصب  را  ربوتي  ايران  هاي  کارخانه 
انجام  دقت  و  خوبي  به  را  کارگر  چند  کار  بود  قادر 
دهد . اين ربوت براي مدتي نسبتا طولاني در مقابل 
انجام  زياد  دقت  با  را  کاري  پرس  عمل  کارگران 
مي داد اما يک روز بر اثر قطع ناگهاني برق روبوت 
نتوانست به موقع دستش را از زير آن خارج کند ، 
دچار حادثه شد و دست او زير پرس سنگيني له شد .

کارگران  آميز  هلهله  و  شادي  فرياد  لحظه  آن  در 
برخاست که ربوت آسيب ديد .اين عمل بدان سبب 
يعني  ربوت  کارگران  چشم  و  ذهن  در  که  بود 
موجودي که قابل رقابت با آنان است » (محسنيان 

راد ، ۱۳۸۲ ، ۵۲۶ - ۵۲۳ ).
به  چک  زبان  در  ربوتا  واژة  از  مشتق  ربوت   »
 (۱۹۲۵) RUR     معناي کارگر است .در نمايشنامة
 - آيد  مي  آن  از  واژه  اين  که   - چاپک  کارول  اثر 
مردان مکانيکي در نقش کارگر ظاهر مي شوند اما 
به قدري با کفايت عمل مي کنند که بر اربابان خود 

مسلط مي شوند» (گونيت، ۱۳۸۳ ، ۳۱۲) .
معناي  در  ربوت  واژة  که  آن  از  پيش  البته 
اذهان  در  يابد  رواج  بار  اولين  براي  خود  امروزي 
عام و خاص برخي از جوامع بشري شمايل هايي 

مبتني بر فرهنگ آن ها وجود داشته است . 
به  ويژه  به  شمايل۱  بيزانس  دوره  هنر  در   »
اطلاق  قديسين  از  يکي  يا  مسيح  انتزاعي  بازنمايي 
داستاني  اِدبيات  شمايل  ترتيب  همين  به   . شد  مي 
يا  طبيعي  فرا  است  چيزي  مبين  نيز  تخيلي  ِعلمي 

حداقل آن جهاني ...» (همان منبع،۳۱۰).
تخيلي  علمي  آکسفورد  انگليسي  لغات  فرهنگ 
را چنين تعريف مي کند:  داستاني خيالي بر مبناي 
اکتشافات علمي مسلم فرض شده يا تغيرات محيطي 
بويژه که اغلب در آينده يا سيارات ديگر مي گذرد 

وسفر درزمان يا فضا را به همراه دارد . 
در  را  فرانسوي  نويسنده  ورن  ژول  توان  مي 

علمي  هاي  فيلم  بخش  الهام  منابع  زمرةنخستين 
هاي  جنبه  رغم  به  او  آثار   . دانست  سينما  تخيلي 
فانتاستيک مؤيد ايدئولوژي عصر روشنگري و علم 
گرايي تجربي بوده که هسته و زيربناي اولين فيلم 
ساختة"  ماه  «سفربه  همچون  تخيلي  علمي-  هاي 

ژرژ مه ليس » را پي ريزي نمود  .
رشد  به  نسبت  مردم   اشتياق  و  شور  و  توجه 
و  علمي  اکتشافات  به  توجه  با  مهندسي  و  علوم 
توسعه  عوامل  از  فناّوري  و  صنعت  سريع  رشد 
آسوده  فرانسويان  براي  تخيلي  گونةعلمي-  دهنده 
امر  همين  بود،و  ورن  ژول  زمان  در  ومرفه  خيال 
کم کم در دامان سينماي پويانمايي جهان نيزمنجر 
به ساخت روزافزون فيلم هاي روبوتيک و فضائي 
شده است .البته برخي از صاحب نظران ، درتعريف 
تمايزات  پويانمايي  و  سينما  در  تخيلي  گونةعلمي 
تعاريف  به  وابسته  که  اند  شده  راقائل  مختصري 
چه  آن   . ست  هنرها  اين  ونهاد  ازجوهره  ها  آن 
بديهي است حضو روتاثيرپذيري  اين هنرها ازعلوم 
زمان يا ماوراء زمان خود است. روبوت ها به دليل 
ساختار شخصيتي فرا انساني خود حضورشان در 
فيلم هاي فانتزي پويانمايي علمي تخيلي بسيار ويژه 

و حائز اهيمت مي باشد .
ها  روبوت  گاهي  پويانمايي  هاي  فانتزي  در   
دوستان و حتي رقيبان سرسختي براي شخصيت 
جا  اين  در  شوند.  مي  محسوب  فيلم  انساني  هاي 
که  هستند  اي  پيشرفته  هاي  ماشين  ها  روبوت 
حتي قادر به هم حسي با صاحبان خود مي باشند 
را  خود  مکانيکي  دم  وفادار  سگي  همچون  گاهي 
ناسازگاري  نسل  همچون  گاهي  و  دهند  مي  تکان 
جهان  و  انسان  تخريب  به  ديگر  موجودات  از 
مي پردازند و در تقابل با نوع بشر قرار مي گيرند تا 

بر همه سلطه يابند .
 در دنياي فانتزي پويانمايي ، ربوت ها مکانيسمي 
عاطفي مشابه انسان دارند و عشق و حسد و نفرت 

و ديگر ويژگي هاي انساني در آن ها ديده مي شود .
سعي  اجتماعي  علوم  كه  چه  آن  هنرپويانمايي 
سمع  به  قبلا  دارد  را  آن  اثبات  و  دادن  نشان  در 
ساده  مطلب  آن  و  است  رسانده  مخاطبان  نظر  و 
موجودي  خود  سرشت  در  انسان  که  است  چنين 
ارتباط پذير است . دوره ي سيادت و گسترش روز 
که  پويانمايي  فانتزي  هاي  فيلم  از  نوع  اين  افزون 
در  ها  ربوت  و  ها  ماشين  پنداري  جاندار  طريق  از 
 Icon - 1جهان معاصر صورت مي پذيرد در ايران گسترش 



شخصيت هاي خيالي فانتزي 
پويانمايي در گسترة هنر

چنداني نداشته است و به شخصيت هاي محوري يا 
برتري از جنس ربوت منجرنشده است .

فقدان فانتزي ربوت درپويانمايي ايران
شخصيت  چنين  گستردة  حضور  عدم  دلايل 
هايي از نوع ربوت پيشرفته و فضايي در فيلم هاي 

انيميشن ايران عبارتند از :
مساعد  هاي  سرچشمه  و  ها  زمينه  نبودن   - ۱
در  فضايي  هاي  شخصيت  اين  گرفتن  شکل  براي 
ازاين  برخي   . باشد  مي  ايران  معاصر  ادبيات 
تخّيلات  کاغذي  بستر  در  فضايي  هاي  شخصيت 
جهان  داستاني  ادبيات  نويسندگان  علمي  فانتزي 
معاصر شکل گرفته اند تازميني يان آسوده درزمين 
را به تماشاي جذاب آسمان ها وجهان هاي متفاوت 
دعوت نمايند . ازپس آن همه از بند رستگي ها در 
دهليزهاي  فراخناي  در  شدن  گم  معاصرو  جهان 
هنرمندان  برخي  ،تصور  کاذب  لذات  وخم  پرپيچ 
تنهايي  عمق  نمايانگر  فردا  جهان  از  نويسندگان  و 
از  انسان  که  اي  گرديد،آينده  آينده  از  آرماني  بشر 
ماشين هاي پيشرفته ربوت  طلب ارتباط عاطفي  مي 
را  خود   ، بيمارگونه  تخيل  نوعي  در  که  اين  يا  کند 
ساختةخود  دست  هاي  روبوت  تهاجم  معرض  در 

مي بيند  . 
مضامين  با  هايي  فيلم  بودن  وياکم  فقدان   –  ۲
 . ايران  فيلم  توليد  بازار  عرصه  در  فضايي  علمي- 
بودن  پرهزينه   ، آثاري  چنين  نبودن  ازدلايل  يکي 
گذاري   سرمايه  وعدم  ها  فيلم  گونه  اين  ساخت 
هايي  فيلم  چنين   . باشد  مي  فيلم  دهندگان  سفارش 
کتاب  علمي  فانتزي  خلاق  هاي  قصه  مبناي  بر  که 
وروبوتيک  فضايي  هاي  استريپ  کميک  يا  و  ها 
درجهان ساخته شده اند معمولا از تصاوير ترسيمي 
طراحان  يا  و  ها  کتاب  وتصويرسازان  نويسندگان 
با  توام  ها  داستان  گونه  اين  هاي  استريپ  کميک 
سرمايه هاي کلان سرمايه گذاران بهره جسته اند .

خيال   ، فضايي  هاي  استريپ  کميک  نبودن   -۳  
داستاني  هاي  کتاب  همچنين   ، علمي  و  پردازانه 

علمي- تخيلي مناسب جهت اقتباس سينمايي . 
سهولت  به  اقتباس  اين  جهان  ازنقاط  دربرخي 
پويانمايي  وپيوند  .همبستگي  است  پذير  انجام 
فکاهي  هاي  کتاب  چاپ  عظيم  باصنعت  ژاپني 
مانگا۱  آن  به  که  ژاپني  هاي  استريپ  ياکميک 
ادعا  شودت  فردريک  که  است  چنان  گويند  مي 
مي کند که: « به طورمتوسط دريک هفته درماه مي سال 

درتلويزيون  پويانمايي  صدبرنامه  ازيک  ۱۹۸۱بيش 
ژاپن به نمايش درآمده بود...بيش ازنيمي از آن ها 
قرارداشت»(فورنيس،۱۳ فکاهي  هاي  برپايةداستان 

 . (۸۴،۳۲۳
 ۴ - عدم درخواست و نياز تودةمردم ايران براي 
چنين موضوعاتِ جديدي ،به دليل عدم ارتباط پذيري 
جريان هاي ادبي هنري کشورمان ازمسيرتحولات 
هنري ادبي درعرصةطراحي وتوليدکتاب ها،داستان 
درسطح  وفضايي  دارروبوتيک  مصوردنباله  هاي 
فضايي  ي  ها  فيلم  نوع  اين  شروع   بود.   جهان 
مهيج  بسيار  خود  نوع  در  ديگر،که  درکشورهاي 
موضوعات  چنين  از  مردم   استقبال   و  بودند  هم 
خيال انگيزي که مصادف با اکتشافات فضايي و ره 
آوردهاي علمي ، در دوران خود بود موجب فعاليت 
بيش از پيش هنرمندان  در اين نوع هنري در برخي 
و...گرديد.  وانگلستان  فرانسه  همچون  ازکشورها 
اين  از  بسياري  دادن  نشان  و  ثبت  که  جا  آن  از 
فيلمبرداري  مسير  از  فقط  علمي  ي  ها  خيالپردازي 
 ( سينمايي  تمهيدات   ) تروکاژ  شکل  به  و  فريم  تک 
داستان  موضوعات  به  نگرش  نوع  اين  بود  ميسر 
کنندگان  استقبال  يافت.  گسيل  نيز  پويانمايي  هاي 
از چنين توليداتي ، به توليد هر چه بيشتر اين نوع 

پويانمايي کمک نمودند. 
ماوراء  مادي  تجسم  که  شرقي  روحية   -۵    
را مطرود مي داند و با لطافت و سخاوت به نوعي 
 . پردازد  مي  ماده  ماوراء  تجسم  در  معناگرا  انتزاع 
حال آن که در غرب تجسم ماوراء در قالبي کاملا 
مادي شکل ماده را پذيرا مي شود . در نگاره معراج 
اثر سلطان محمد نقاش تجسم نمادين ماوراء و آن 
که به ذخائر ماوراء دست يازيده است (پيامبراکرم 
پذيرفته  صورت  نمادها  و  ها  سمبل  طريق  از  ص) 
هايي  آينه  همچون  نمادها  و  ها  سمبل  اين  است. 
هستند  چيزي  آن  از  ديگرگون  بازتابشي  درصدد 
که  حالي  در   ، است  ماده  جهان  امور  ي  ماورا  که 
در غرب تجسم هنرمند از طريق ارائه همان تصوير 
تخيلي ذهني او از جهان فردا و جهان هاي ديگرست 

که محقق مي شود. 
 ظهور نظريات مدرنيستي و پست مدرنيستي که 
منشا آن در جهان غرب بود موجب تحوّلات شگرفي 
و  مطبوع  در  مدرنيسم  شعار  شد.  مردم  عقايد  در 
خوب بودن هر آنچه نو و نو ظهور است ، گسترش 
فيلم هاي فضايي را سبب شد كه توده هاي مردم 
نيز از اين موضوع هاي جديد استقبال نمودند وحتي 

شدن  مطرح  اصلي  باني   -  ۱
« مانگا »  اوسامو تزوکا  است. 
Osamu Tezuka  اين هنرمند 
سازي  تصوير  درزمينه  ژاپني 
داستان هاي مصور دنباله دار، 
وفيلم سازي پويانمايي شهرت 
دارد. سبک اوتلفيق طراحي هاي 
مرسوم  سبک  با  ژاپني  سنتي 
طــورمشخص  بـه  و  جهــاني 
سبـک والـت ديـزنـي درخــلق 

شخصيت هاست .
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امواجي از آن به ايران نيز کشيده شده و ليکن دوام 
چنداني نداشت .

۶- ضرورت انطباق ارزش هاي مذهبي ونيازهاي 
وادبي  هنري  ومحتواي  درمتن  کشورمان  فرهنگي 
چنين موضوعات نويني است که خودمستلزم تربيت 
نيروهاي متخصص مي باشدوتاکنون نسبت به اين 

مهم اهتمام چنداني نشده است .

هاي  ماشين  شخصيت  ترکيب  يا  دگرديسي 
پيچيده

هاي  مِاشين  انيميشني  هاي  شخصيت  فيلم،  در 
پيچيده ، هوشمند ، فضايي که به علوم کامپيوتري 
و الکترونيکي (سايبرنيتيکي ) مجهز هستند به چند 
شکل  مي توانند دگرديسي  ايجاد کنند .يعني ماشين 
ويژگي  که  حالي  در  توانند  مي  ها  روبوت  يا  ها 
ماشيني بودن خود را حفظ کرده اند  ويژگي ها ي 
ثانويه ويا صورت هايي به آن ها الصاق شودو به 
ويژگي  مانندحضور  شوند  استحاله  جديدي  هويت 
انساني در پيوند ( ماشين + انسان ) . اين ويژگي مي 
تواند در گويش کاراکتر و يا حرکات و برخي موارد 
نادر پوشش  کاراکتر و در بيشتر موارد احساسات 
از:  عبارتند  ها  دگرديسي  انواع   . شود  گر  جلوه  او 
دگرديسي يا ترکيبِ ماشين(ربوت) + انسان ،  دگرديسي 
يا ترکيبِ ماشين(ربوت)  +  حيوان   ، ماشين(ربوت) 
ماشين(ربوت)   و  گياه   ماشين(ربوت) +  + پرنده ، 
دستانش  به  جارو  که  ماشيني  (مانند  ساده  ابزار   +
چسبانده اند و هميشه درحال حرکت دادن آن است). 
کليه اين ماشين هاي پيچيده يا ربوت ها مي توانند 
دوجنس مختلف زن يا مرد را دارا باشند و يا کودک 

،پيرو يا جوان باشند 

 شخصيت دو سويه(اينتراکتيو) 
با پيدايش تحول در امر اطلاع رساني و دگرگوني 
رسانه ها پديدةنوين چند رسانه اي و شبکةاينترنت 
نيازمند قطعات متحرک شده اي به مانند فيلم کوتاه 
متحرک  گرافيک  بيشتر  قطعات  اين   . شد  انيميشن 
تعاريف  خود  حضور  با  و  پويانمايي  بودندتا 
پويانمايي و گرافيک را مورد بازنگري قرار دادند .

مشخصي  تعداد  رساندن  نمايش  به  پويانمايي   
حال   . است  ثانيه  از  کسري  در  پياپي  تصاوير  از 
ويژگي  ديگر  شود،  اندک  بسيار  تعداد  اين  اگر 
انيميشن را نخواهيم ديد بلکه به نوعي يک « گرافيک 
داشت. خواهيم  محدود۱»   انيميشن  يا «  متحرک » 

 در چند رسانه هاي ( مولتي مدياها) رسانه به گونه اي 
انفعالي و دوسويه يا دو قطبي عمل مي کند در چند 
رسانه اي ما مواجه با شيوة پويانمايي خاصي که 
به   ، باشيم  مي  است  قطبي  دو  يا  سويه  دو  هم  آن 
نحوي که به کاربر حق انتخاب و جست وجو مي دهيم . 
اينتراکتيو  هاي  پويانمايي  گونه  اين  از  اي  نمونه 
اجراي  در  را  کاربر  که  است  آموزشي  هاي  بازي 
هر  در  کردن  کليک  با  تا   ، گذارد  مي  آزاد  برنامه 
نمايد.  فعال  را  قسمت  آن  مانيتور  صفحه  از  نقطه 
و  کردن  کليک  با  مخاطب  که  است  بيني  پيش  قابل 
و  ها  شخصيت  بلکه  داستان  مسير  تنها  نه  انتخاب 
دهد  تغيير  خود  دلخواه  به  را  پويانمايي  قهرمانان 
در آن صورت ما شاهد شخصيت هاي محوري دو 
کاربررا  اراده  که  بود  خواهيم  سويه)  دو  قطبي(يا 
نمود.  خواهد  عمل  سازان  برنامه  پيشنهاد  کنار  در 
کاراکتر  را  فردا  جهان  برتر  هاي  شخصيت  اين 
کاربر  آن  در  که  نمايم  مي  گذاري  نام  سويه  دو 
در  هم  تري  تازه  تغييرات  تواند  مي  سليقةخود  به 
پويانمايي که پخش مي شود ايجاد نمايد . او قادر به 
تغيير مسير فيلم وحتي تغيير ميميک و ويژگي هاي 
شخصيت هاي فيلم مي تواند باشد . به طور مثال 
شخصيت محوري دو سويه که داراي موهاي قرمز 
و چشم هاي سبز است . و از نظر کاربر خوشايند 
نيست مي تواند با انتخاب و کليک کردن به شخصيتي 
باموي سياه وچشماني به رنگ قهوه اي تغيير يابد . 

شخصيت مجازي
مجازي  واقعيت  يک  در  فقط  مجازي  شخصيت 
مي تواند شکل بگيرد.« واقعيت مجازي يک سيستم 
بهتر  يا  کاربر  آن  طريق  از  که  است  کامپيوتري 
بعدي  سه  وسيلةتصاوير  به  گر  مشاهده  بگوييم 
با   ، گوشي  يک  صداهاي  و  خُود  کلاه  يک  درون 
واسطه  بي  و  مستقيم  اي  رابطه  خود  مقابل  دنياي 
سر  کنندگان  استفاده  که  زماني  کند.  مي  قرار  بر 
طريق  از  کامپيوتر   ، گردانند  مي  سمت  يک  به  را 
و  ها  گوشي  صداي   ، کلاه  درون  گرهاي  حس 
اين  و  دهد  مي  تطبيق  سر  حرکت  با  را  تصاوير 
اين  در  که  دهد  مي  را  تصور  اين  بيننده  به  عمل 
فضاي مجازي سر را به اطراف حرکت داده است .
 اطلاعات فضاي ديگر از طريق گيرنده هاي درون 
درون  گرهاي  حس  همانند  که  مخصوص  دستکش 
شود.  مي  ارسال  کامپيوتر  به  کنند  مي  عمل  کلاه 
صفحات فشاري درون دستکش ها که به کامپيوتر 
Limited Animation -1وصل هستند به شخص توهّم گرفتن و حرکت دادن 



شخصيت هاي خيالي فانتزي 
پويانمايي در گسترة هنر

« دهد  مي  را  خيالي  دنياي  اين  در  موجود  ء  اشيا 
( گروهي از نويسندگان، ۱۳۸۴ ،۴۰ ).

وقتي به خاطرةخوشي از يک باغ هفت رنگ در 
روز باراني  فکر مي کنيم ناخودآگاه گويي به گونه 
اي ديگر در آن فضا حضور داريم حتي بوي خاک 
مرطوب آن فضا را احساس مي کنيم و گوشه اي 
از لذتي که آنزمان از حضور واقعيت داشته ايم را 
واقعيت  از  نمودي  .خاطرة  کنيم  مي  تجربه  دوباره 
پيشين که تبديل به امر واقعي ديگري به نام وانموده 
شده است ،واقعي است زيرا که برانگيختگي عاطفي 
در ما ايجاد مي کند وانموده است چون نسخه ا ي 
از واقعيت است نه خود آن . در جوامع پست مدرن 
تحت سيطرة کامپيوترها وتلويزيون انسان به سمت 
معناي  به  که   « وانموده   » نام  به  جديدي  واقعيت 
تمثال ، صورت خيالي ، شباهت وهمي مي باشد پيش 
مي رود. از نظر بودريار « وانموده ها نسخه هايي

شمار  به   واقعي  حوادث  و  وقايع  يا  و  اشياء  از   
مي روند» (پاول ،۱۹۹۹، ۵۴ ) .

حقيقت  که  نيست  چيزي  آن  هرگز  «وانموده 
عدم  که  است  حقيقتي  وانموده  دارد-  مي  راپنهان 
حقيقي  داردوانموده  مي  پنهان  را  وجودحقيقت 

است»(حقيقي ،۱۳۷۴،  ۸۵). 
حال اگر در فرآيند يک واقعيت مجازي که توسط 
سيستم هاي رايانه اي در عصر حاضر ايجاد شده 
است مخاطب را در کنار صفحه اي از نمايش فيلم 
تداعي  او  به  مجازي  وواقعيت  قراردهيم  پويانمايي 
خود  پس  دارد  فعال  حضور  صحنه  در  که  نمايد 
مخاطب تبديل به يک شخصيت  وانموده مي گردد 
مجازي  شخصيت  نوعي  وانموده  شخصيت  اين  و 
است که در يک واقعيت مجازي شکل گرفته است . 

   
شخصيت هاي ارواح ونامرئي ها و يا موجودات 

سيال مثل ژله اي ها
شوند  مي  مطرح  پويانمايي  در  که  اي  گونه  به 
 . هستند)  نمادين  (تجسم  ندارند  خارجي  وجود 
پرداخته  ايران  در  نيز  ها  شخصيت  گونه  اين  به 
به  توانستند  مي  وجود  صورت  در  و  است  نشده 
 ... و  ومرد  وزن  حيوان  يا  انسان  هاي  شخصيت 
تقسيم شوندودرگونه هاي مختلف فيلم هاي فانتزي 
قراربگيرند مانند غول چراغ جادو در فيلم علاالدين 

(تصوير ۷).  
  

نتيجه
هرچند سينما استقلال خود راازديگرهنرها در زمان پيدايش خودابراز نمودوليکن بي بهره 
 ، خود  از  پيش  مولودهنرهاي  بنيادي  طور  به  .هنرپويانمايي  نبودونيست  ديگر  ازهنرهاي 
وعلوم زمان خود بود.جداسازي هنر سينما از دستاوردهاي هنري به منزله ي جداسازي 
هنر سينما از خانواده اي است که در آن زاده شده است. دربطن سينما بويژه پويانمايي ،
ارگانيک  يک  داخلي  هاي  اندام  مانند  هستند  وزايش  رويش  درحال  مستمرا  هنرها  ديگر 
هاي  داستان  از  نمي گردند.   خودواقع  مخاطبان  روي  پيش  طوروضوح  به  ،وليکن  زنده 
اسطوره اي وفانتزي هاي ادبي گرفته تاموسيقي هاي کلاسيک وياعوام ،ازفرهنگ وآداب 
وباورهاي ملت هاواقوام مختلف گرفته تاپيش بيني آمال وآرزوهاي بشردر آينده ي تاريخ 
که درداستان هاي علمي تخيلي محقق شده اند،همه وهمه برشخصيت سازي هاي پويانمايي 
مؤثرواقع گرديده اندودرهر مرحله ي تاريخي زندگي بشرتعريف نويني از حضورشخصيت 
در فيلم هاي پويانمايي راارائه نموده اند. شخصيت هاي خيالي فانتزي موجود در فرهنگ 
خودي وشيوه هاي گوناگون هنري درگنجينه ي تمدن وفرهنگ کهن ايراني  بهترين الگوها 
را جهت ساخت وارائه شخصيت هاي پويانمايي به جهت ترويج انديشه هاي تابناک انساني 

وگسترش نيک انديشي ها فراهم کرده است. 
پويانمايي با توانمندي هاي خارق العاده خودقادربه برنامه سازي براي تمام افراد بشري 
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1 -Interactive  

است و قادر به ساخت ويا تخريب فرهنگ ها وباورهاست .  
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